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Abstract 
The human soul is a unitary reality possessing multiple degrees and 

modalities. It is designated as "soul" from one standpoint and as the 

composite of soul and body from another. The unitive relation (ittiḥād) 

between the soul and the body entails that the soul is also united with the 

external senses located in the body and perceives external sensible realities 

directly, without the mediation of mental forms and concepts, through the 

sensory organs. This direct and immediate mode of apprehension on the part 

of the soul is termed "sensory intuition" (shuhūd-i ḥissī). The theory of 

sensory intuition, in addition to possessing the requisite philosophical 

foundations, appears to be a matter of immediate consciousness (wijdān). Its 

significance lies in the fact that without its acceptance, the application and 

correspondence of mental concepts and propositions to external sensibles 

would lack the necessary logical justification. The objective of the present 

research is to demonstrate that the theory of sensory intuition proposes the 

most logically defensible means of attaining external sensibles. In this article, 

we have undertaken to explicate the theory of sensory intuition in accordance 

with the principles of transcendent philosophy.  
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 شهود حسی با توجه به مبانی حکمت متعالیه هدر نظریأملی ت

  sharifi8595@iki.ac.ir/ استاديار گروه عرفان اسلامي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني        محمود شريفي كندري

 10/12/0015 :پذيرشـ  15/16/0015: دريافت

 چكيده
نفس انسان حقيقت واحد داراي مراتب و شئون متعدد است كه به يك اعتبار نفس و به اعتبار ديگر 

شود. ارتباط اتحادي نفس با بدن مستلزم اين است كه نفس با حواس مجموع نفس و بدن ناميده مي
هاي حسي، حقايق محسوس خارجي را بدون از طريق اندامو  بدن نيز متحد بودهظاهري موجود در 

« شهود حسي»صور و مفاهيم ذهني ادراك كند. از اين نوع فهم مستقيم و مباشر نفس، به  هواسط
، و رسديبه نظر م يوجدان يلازم، امر يفلسف يعلاوه بر داشتن مبان يشهود حسه ينظرشود. تعبير مي

اهميت دارد كه بدون پذيرش آن، حمل و انطباق مفاهيم و قضاياي ذهني بر محسوسات از اين جهت 
 هرو اين است كه نشان دهيم نظريكنند. هدف از تحقيق پيشخارجي مجوز منطقي لازم را پيدا نمي

ترين راه دستيابي به محسوسات خارجي را پيشنهاد كرده است. در اين مقاله با شهود حسي منطقي
 ايم.شهود حسي پرداخته هباني حكمت متعاليه، به تبيين نظريتوجه به م

 .صدرالمتألهين، حكمت متعاليه، حس، شهود، شهود حسي. وجدان، اتحاد نفس و بدن ها:كليدواژه
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 مقدمه

هاي متعددي هاي مطرح در فلسفة اسلامي است. در اين زمينه ديدگاهكيفيت علم به خارج محسوس يكي از بحث

است. منظور از شهود يا علم شهودي، همان علم « شهود حسي»ازجملة آنها نظرية موسوم به  مطرح شده كه

گانة حسي و عقلي واسطه و حضوري مطرح در فلسفة اسلامي است كه به تناسب قواي شهودكننده، به انواع سهبي

گردد. ايشان در كتاب اشراق برمي شود. از ميان انواع شهود، پيشينة شهود حسي به شيخو قلبي تقسيم مي

الدين مانند شمس الاشراقحكمۀاست. برخي شارحان  به تبيين اين نظريه در محدودة ابصار پرداخته الاشراقحكمۀ

هرچند نه د، انالدين شيرازي نيز اين نظريه را پذيرفته و به تبيين و بسط آن همت گماشتهمحمد شهرزوري و قطب

اند. صدرالمتألهين ديدگاه شيخ ، مباني فلسفي لازم براي اثبات اين نظريه را نداشتهاشراق و نه دو شارح مزبور شيخ

به نقد آن پرداخته است  اسفاراشراق دربارة علم شهودي به محسوسات خارجي مادي را نپذيرفته و در جلد هشتم 

جديد از رابطة نفس با بدن  (. با اين وجود، ظهور حكمت متعاليه و ارائة تقريري710، ص8ج ،7087لهين، أ)صدرالمت

موجب شده فصل جديدي در ارتباط نفس انسان با خارج محسوس گشوده شود و تمايل به پذيرش نظرية شهود 

ي ازجمله فيلسوفان ئحسي را در ميان برخي پيروان حكمت متعاليه تقويت كند. حكيم سبزواري و علامه طباطبا

كدام به نحوي از آن دفاع  مباني حكمت متعاليه دانسته، و هر صدرايي هستند كه نظرية شهود حسي را مطابق با

اشراق را پاسخ دهد  اند. البته حكيم سبزواري با اينكه تلاش كرده اشكالات صدرالمتألهين بر نظرية شيخكرده

س در نهايت، نظرية صدرالمتألهين دربارة نحوة علم به خارج محسو (7تعليقة ، 710، ص8، ج7087 )صدرالمتألهين،

ي نيز بدون پرداختن به اشكالات ئطباطباه (. علام41، ص5، ج7900را بهترين تبيين دانسته است )سبزواري، 

، ئياشراق فاصله دارد )طباطبا صدرالمتألهين، تقريري خاص از شهود حسي ارائه داده كه تا حدودي با نظرية شيخ

 «حضوري بودن محسوسات»ميري در مقالة (. از محققان معاصر نيز استاد عسكري سليماني ا81-86، ص7981

به برخي اشكالات شهود « النفس في وحدتها كل القوي»با استفاده از قاعدة صدرايي (، 7984)سليماني اميري، 

 .است حسي پاسخ داده و از نظرية مزبور دفاع كرده

خود به نحو گسترده به اين  پناه ازجمله محققاني است كه در آثار فلسفيدر ميان فيلسوفان معاصر، استاد يزدان

شناسانة اين نظريه را شناسانه و معرفتنظريه پرداخته و ضمن توجه دادن به مباني فلسفي آن، نتايج و ثمرات هستي

« انشاء نفس»كنندة نظرية را كامل« شهود حسي»نحوي نظرية  نيز نمايان كرده است. او همچنين تلاش كرده به

ايم اين نظريه از اين مقاله به بررسي و تبيين نظرية شهود حسي پرداخته و نشان داده صدرالمتألهين معرفي كند. در

شناختي علم به خارج محسوس را حل كرد و توان با آن برخي مشكلات معرفتنظر فلسفي قابل دفاع است، و مي

 راه علم اطميناني و حتي يقيني به آن را فراهم نمود.
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 شهود حسي هضرورت نظري. 1

آيند. فيلسوفان در توصيف حواس ظاهري و اهري تنها راه ارتباط انسان با خارج محسوس به حساب ميحواس ظ

(. 116ق، ص7464سينا، )ابن« لماًمن فقد حساً فقَدََ ع»اند: اهميت آن در كسب دانش و معرفت چنين گفته

پندارند ه نيستند، چنين ميهاي عادي كه با اشكالات مطرح در زمينة علم حضوري به خارج محسوس مواجانسان

يعني بدون واسطة صور و مفاهيم ذهني  ،كه در ارتباط حواس ظاهري با خارج، اشياي پيراموني خود را مستقيماً

شوند. اين در حالي واسطة اشيا، در ذهن و روح آنها پيدا ميهاي ذهني، بعد از اين يافت بيكنند و صورتادراك مي

شناسان، در اثر اشكالات يادشده و به دليل فقدان تبيين فلسفي صحيح در زمينة عرفتاست كه بيشتر فيلسوفان و م

اند. اما علم حضوري به خارج محسوس، ادراك حسي را از سنخ علم حصولي و مفهوميِ حاكي از واقع خارجي دانسته

ي نظرية علم حضوري و توان به تحليل فلسفي و دفاع عقلانرسد با توجه به مباني حكمت متعاليه ميبه نظر مي

نمايي له، ازجمله مشكل واقعئشناختي مربوط به اين مسشهودي به خارج محسوس پرداخت و مشكلات معرفت

 آيد.شناسي امروز به حساب ميهاي معرفتمشكلي كه يكي از چالش، ادراكات را حل كرد

 هاي آن. حس و ويژگي3

اند: حواس ظاهري و حواس باطني. حواس ظاهري سيم كردهفلاسفه حواس يا قواي حسي را به دو دستة عمده تق

و تواند به كمك آنها با اشياي جهان خارجي مادي ارتباط برقرار كرده شود كه انسان ميبه قوايي از نفس اطلاق مي

گيرد، بدن ظاهري انسان را معرفت لازم را كسب كند. جهان محسوسي كه متعلَّق ادراك حواس ظاهري قرار مي

دانند هاي دستيابي به معرفت ميشود. بديهي است همة فيلسوفان حواس ظاهري را ازجمله منابع يا راهامل مينيز ش

اين است كه آيا نفس انسان از راه حواس ظاهري به صورت  ،گو داردوباره نياز به بحث و گفتو آنچه در اين

كند، يا ارتباط ادراكي با خارج يپيدا ممستقيم و بدون واسطة صور و مفاهيم ذهني با خارج محسوس ارتباط 

علم به خارج محسوس معرفتي  ،ديگرعبارتمحسوس به واسطة صور و مفاهيم ذهني اشياي خارجي است؟ به

 حضوري است يا حصولي.

قبل از پاسخ به اين سؤال، بايد به دو نكته دربارة حواس ظاهري توجه داشت تا منظور از علم شهودي به خارج 

 لاً روشن شود.محسوس كام

برند. به همين خاطر نبايد از حواس ظاهري ( حواس ظاهري صرفاً به ظواهر اشياي محسوس راه مي7

تواند انتظار ما از شهود حسي اشيا انتظار شناخت عميق اشياي خارجي را داشته باشيم. توجه به اين حقيقت مي

 را تعديل كند.

هاي حسيِ ويژة محسوس خارجي، با اعيان خارجي پذيرد كه اندام( ادراك حسي زماني صورت مي1

شود )سهروردي، تماس و ارتباط داشته باشند. با قطعِ تماس اندام حسي با خارج، ادراك حسي نيز زايل مي
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و عدم ارتباط با  دانند، ارتباط(. فيلسوفاني كه ادراك حسي را از مقولة علم حصولي مي41، ص4، ج7915

؛ 906، ص9، ج7087اند )صدرالمتالهين، محسوس خارجي را ملاك تمايز ادراك حسي با ادراك خيالي دانسته

 (.919، ص1، ج7915طوسي، 

 آن ه. علم شهودي و گستر2

و  اند كه در مقابل علم حصولي قرار داردفيلسوفان مسلمان از ديرزمان به نوعي معرفت و آگاهي توجه پيدا كرده

هايي دارد كه شود، ويژگيشود. اين روش معرفتي، كه در اصطلاح علم حضوري خوانده ميقسيم آن محسوب مي

كند. منظور آنان از علم حضوري نوعي علم و معرفت است كه در آن، معلوم با هويت آن را از علم حصولي ممتاز مي

د عالم حاضر است؛ در برابر علم حصولي كه دانشي نزـ  در برابر وجود ذهني و مفهوميـ  وجود عيني و خارجي خود

با واسطة صور و مفاهيم ذهني است. تقسيم علم به دو قسم حصولي و حضوري تقسيمي حاصر است؛ زيرا دائر بين 

نفي و اثبات است؛ به اين بيان كه هنگام علم به چيزي، يا معلوم عيناً همان حقيقت عالم است، يا معلوم عيناً همان 

الم نيست. در صورت دوم، يا معلوم با عالم ارتباط وجودي دارد و يا معلوم با عالم ارتباط وجودي ندارد. در حقيقت ع

بالذاتْ صورت ذهني شيء است كه  بالذاتْ حقيقت خارجي شيء است، اما در فرض دوم، معلوم فرض اول، معلوم

 (.155، صق7470ي، ئشود )طباطبامصحح علم به حقيقت خارجي شيء تلقي مي

شود. مثلاً صدرالمتألهين دربارة شناخت وجود نيز تعبير مي« علم شهودي»گاهي در فلسفه از علم حضوري به 

الوجود كما علمت لايعلم إلا بالعلم »بر اين باور است كه درك واقعي آن با علم حضوري شهودي ميسر است: 

علم »ق بر او، شيخ اشراق نيز از علم حضوري به (. ساب471، ص7، ج7087لهين، أ)صدرالمت «.الشهودي.. الحضوري

شهود »(. با اين بيان، منظور از حس در اصطلاح 14، ص7، ج7915تعبير كرده است )سهروردي، « شهودي

 ، حس ظاهري است و مقصود از شهود، ارتباط بدون واسطة نفس با موجودات محسوس خارجي است.«حسي

توان از حيث نوع ارتباط عالم با معلوم، به ة نفس انسان با معلوم را ميواسطمعناي ارتباط مستقيم و بيشهود به

اضافة اشراقي »(، تقسيم كرد و شهود احاطي را 761، ص7915دو قسم شهود احاطي و شهود اتصالي )قيصري، 

اتصالي، (. در شهود 105، ص1، ج7980پناه، ناميد )يزدان« تسلطيهاضافة اشراقي غير»و شهود اتصالي را « تسلطيه

يابد، بر معلومِ خودْ احاطة با اينكه عالم به نحو حضوري و بدون واسطة صور و مفاهيم ذهني، معلوم خارجي را مي

وجودي ندارد و معلوم خارجي تحت تصرف او نيست. مصداق بارز شهود احاطي علم حضوري انسان به خود و به 

شهود اتصالي نيز علم اشراقي نفس به خارج محسوس  باشد. يكي از مصاديقحالات و انفعالات نفساني خود مي

، رو تبيين و اثبات چنين شهودي استباشند و هدف مقالة پيشاشراق و پيروان مكتب او مدافع آن مي است كه شيخ

 اما در شهود احاطيْ عالم نسبت به معلوم حاضر، تسلط دارد و معلوم تحت احاطه و تصرف اوست.
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تواند علاوه بر شهود قلبي كه تواند ظهور پيدا كند. بنابراين انسان ميتب نفس ميشهود اتصالي در تمام مرا

عمدتاً در آثار عرفاني مطرح است، شهود عقلي و حسي نيز داشته باشد. بر اين اساس شهود اتصالي را در يك 

، 7905ناه، پتوان به شهود قلبي، عقلي و حسي تقسيم كرد )يزدانبندي كلي و به حسب استقرا ميتقسيم

واسطة نفس انسان با حقايق مثالي و عقلي موجود (. منظور از شهود قلبي يا روحي، ارتباط مستقيم و بي719ص

واسطة (. منظور از شهود عقلي، ارتباط مستقيم و بي000، ص7910در عالم مثال و عقل منفصل است )فرغاني، 

تواند با قوة عاقلة خود، محكي ست كه انسان ميعقل انسان با معاني خارجي است. شهود عقلي بيانگر آن ا

واسطه ادراك كند. معقولات ثانية فلسفي مانند وجود، وحدت، كثرت، عليت، مغايرت و امثال آن را به نحو بي

واسطة قواي حسي نفس با خارج محسوس است. در اين ارتباط منظور از شهود حسي نيز ارتباط مستقيم و بي

شوند ، معلوم نفس واقع ميسوس، حقايق خارجي، بدون واسطة صور و مفاهيم ذهنيوجوديِ نفس با خارج مح

 (.740و719، ص7905پناه، )يزدان

 . مبناي فلسفي شهود حسي3

كند نوع نگاه حكمت متعاليه به نفس و رابطة آن با بدن و ترين مبنايي كه نظرية شهود حسي را پشتيباني مياصلي

هاي خارجي اساساً امري وجداني رسد فارغ از اين مبناي فلسفي، شهود حسي صورتاما به نظر مي، قواي خود است

است. در ادامه نخست به وجداني بودن شهود حسي خواهيم پرداخت و سپس ديدگاه صدرالمتألهين دربارة نوع رابطة 

 ثير آن در نظرية شهود حسي را بيان خواهيم كرد.أنفس با بدن و قواي خود و ت

 اسلامي هوجدان در فلسفجايگاه . 3ـ1

نظر از هر دليل و برهاني، و بدون خود و با صرف هوجداني بودن يك حقيقت به اين معناست كه انسان در نگاه اولي

اي خاص بيابد. در فلسفه مسائل فراواني وجود دارد كه براي اثبات آنها از لحاظ هر شبهه و اشكالي، شيئي را به گونه

 كنيم.در ادامه به برخي از آنها اشاره ميوجدان استفاده شده است. 

اينكه هر حقيقت محدود خارجي داراي دو حيثيت وجود و ماهيت است، امري وجداني است و براهيني كه در ( 7

نه اصل تحقق آنها. همچنين وجود  ،همه براي اثبات اصالت يكي و اعتباريت ديگري است ،اين زمينه اقامه شده

ي براي اثبات صور نوعيه از ئخارجي امري وجداني است و به همين خاطر علامه طباطبا اختلاف و تفاوت در اجسام

الثبوت  بينۀالأجسام اختلافا ـ من حيث صدق مفاهيم عليها ـ هي  إنا نجد في»كند: يك مقدمة وجداني استفاده مي

 (.760ق، ص7470)طباطبائي، « الانفكاك عنها... ممتنعۀلها 

گويد: باره ميلهين بر اتحاد نفس و قوا وجداني بودن اين حقيقت است. ايشان در اينأصدرالمتترين دليل ( مهم1

سابق بر اين، ما براي اثبات اتحاد نفس و قوا براهيني اقامه كرديم، اما توجه داشته باشيد كه اين مسئله حقيقتي 

يابيم كه در عين وحدت و واحدي ميوجداني است و همة ما قبل از مراجعه به برهان، نفس خودمان را حقيقيت 
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اند اين حقيقت وجداني را دهد. هرچند اكثر فيلسوفان كه خواستهبساطت، تمام افعال ادراكي و تحريكي را انجام مي

و قواي حسي و خيالي و طبيعي را  و فصل كنند، از عهدة آن برنيامده هاي برهاني حلهاي علمي و روشبا اسلوب

(. همچنين ايشان در مقام اثبات 50، ص0، ج7087لهين، أ)صدرالمت اندخارج از نفس دانستههاي حقايق و معلول

كند. از نظر او اولين مقدمة استدلال بر اتحاد نفس و بدن، اتحاد نفس و بدن، از همين قاعدة وجداني استفاده مي

 (.180، ص8ج، 7087لمتألهين، صدراامري وجداني است كه هر انساني به آن واقف است و نياز به اثبات ندارد )

كند، نحوة تشخيص جهت و ( يكي از مشكلاتي كه علم حصولي به خارج محسوس را با چالش مواجه مي9

مسافت، در ادراك سمعي است. اگر ادراك خارج مسموع به انطباع يا انشا باشد، تشخيص جهت و مسافت را چگونه 

وري به خارج وارد نيست. چون در علم حضوري، نفس با حقيقت توان توجيه كرد؟ اين اشكال به نظرية علم حضمي

يابد. برخي اين اشكال را كند و تمام حقايق موجود در خارج را در همان موطن ميمسموع خارجي ارتباط برقرار مي

تواند مسافت آن را تخمين بزند. صدرالمتألهين در اند كه انسان از راه ضعف و قوت صوت ميچنين توجيه كرده

يعني اين امري وجداني ؛ يابيم كه بين ضعيف و قوَي و قرُب و بعُد تفاوت وجود داردگويد: ما بالوجدان ميپاسخ مي

تواند معيار براي تشخيص دوري و تواند امتحان كند تا بداند كه ضعف و قوت صدا هميشه نميكس مي است و هر

 (.714، ص8ج، 7087صدرالمتألهين، نزديكي صاحب صدا باشد )

داند اين است كه تحليل شما از ، اولين اشكالي كه متوجه نظرية انطباع مياسفار( صدرالمتألهين در جلد هشتم 4

نه  ،كه ما به طور قطع علم به خود شيء محسوس داريمآورد. درحاليادراك حسي، علم به شبح را به ارمغان مي

ء و شبحه لا نفسه و الشي صورةمرئي حينئذ يكون أن ال»بينيم نه شبح آن را: شبح آن و خود شيء رنگي را مي

(. روشن است كه اين قطع از راه 718، ص8، ج7087)صدرالمتألهين، « هذا الملون نحن قاطعون بأنا نرى نفس

 استدلال به دست نيامده، بلكه امري وجداني است.اقامة 

ديگر تعبيراست كه لازمة وجود آن، و بهگرايان غربي بر اين باورند كه عقل، داراي ادراكات مستقلي عقل( 5

 (.117-170، ص7، ج7989فطريِ آن است و براي درك آنها هيچ نيازي به هيچ ادراك قبلي ندارد )مصباح يزدي، 

اى مفاهيم و تصورات از قبيل خدا، نفس، وجود، گرايان است، پارهدكارت كه خود سردستة عقل ،عنوان نمونهبه

اند فطرى و ذاتى عقل ،گونه استنادى به حس نداشتهداند كه هيچال آن را تصوراتي ميوحدت، شكل، حركت و امث

(. علامه مصباح يزدي بعد از طرح ديدگاه آنان، نخستين اشكال اين ديدگاه را مخالفت 91، ص7904زاده، )حسين

 (.115ص، 7، ج7989، يزدي كند )مصباحآن با وجدان معرفي مي

هايي از اتكاي به وجدان و شهود براي تحليل و اثبات حقايق خارجي بود و فقط نمونهآنچه در اينجا گفته شد 

دهد كه حضور و كار فلسفه نيز چيزي جز تحليل و اثبات حقايق خارجي نيست. عبارات مذكور و امثال آن نشان مي

 كم گرفت.نقش وجدان در فلسفه جدي است و نبايد آن را كمرنگ يا دست
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؛ وجدانيْ يافتن حقايق محسوس خارجي به نحو حضوري و بدون واسطة صور و مفاهيم ذهني استازجمله امور 

گونه كه خودم را بدون واسطة يعني من با صرف نظر از اشكالات و شبهات علم حضوري به خارج محسوس، همان

اسطة صور و مفاهيم يابم، اشياي پيراموني خودم را نيز در مقام مشاهدة حسي، بدون وصور و مفاهيم ذهني مي

يابم. با اين تفاوت كه نسبت به ذات خودم، علاوه بر علم حضوري، به ذهني، در موطن خاص به خودشان مي

يابيم. من در لحظة علم به اي را نمييابم، اما نسبت به خارج چنين احاطهصورت وجداني، احاطة وجودي را نيز مي

بم كه بخواهم آن را با واقع محسوسِ نديده و نشنيده و نچشيده يانه صورتي را در ذهن خود مي ،خارج محسوس

يابم. بنابراين منظور ما از علم حضوري و شهودي، مقايسه و تطبيق كنم و نه ضرورتي بر قول به انشاي نفس مي

يافت اشياي خارجي، بدون واسطة صور و مفاهيم ذهني است، اعم از اينكه عالم به معلوم خودش احاطة وجودي 

 شته باشد و يا صرفاً اتصال وجودي با آن برقرار كند.دا

كنيم نه اينكه ما در حال ادراك لمسي، بالوجدان نرمي و زبري و سردي و گرمي را در موطن انگشتان حس مي

از طريق صور و مفاهيم ذهني به اين حقايق دست يافته باشيم. در مقام ادراك بصري بالوجدان اشيا را در موطن 

يابيم. در مقام ادراك سمعي، جهت و حتي فاصلة صدا آساني فاصلة آنها از خودمان را نيز ميبينيم و بهخودشان مي

كه اگر قوة سامعة ما ارتباط وجودي با خارج كنيم، درحالييابيم و خودمان را متوجه جهت صدا ميرا بالوجدان مي

اموري است وجداني كه بدون تحليل نحوة حضور نفس در توانيم بيابيم. اينها جهت و فاصلة صدا را نمي ،برقرار نكند

 بدن و نحوة ارتباط آن با قوا نيز قابل فهم است.

تحليل فوق بدين معنا نيست كه ارزش علم به ماوراي ذات به اندازة ارزش علم به ذات خود است، بلكه بدين 

نه اقامة دليل و برهان. چيزي كه  ،معناست كه دليل تحقق خارجي داشتن متعلَّق علم ما، مشاهده و وجدان است

آيد، اگر اثبات تحقق خارجي آن بدون استفاده از مقدمة شهودي تحقق خارجي آن از راه مشاهده به دست مي

صورت پذيرد، قطعاً دشوار و داراي معونه، و بلكه اساساً غيرممكن خواهد بود. اما اگر از مقدمة شهودي استفاده شود، 

هاي حسي را اثبات ود. اكنون اگر بتوان با دليل عقلي و فلسفي، حضور نفس در موطن اندامدليلي تنبيهي خواهد ب

رسد، كند. هرچند به نظر ميكرد، وجداني بودن علم حضوري به خارج محسوس، قابليت تبيين فلسفي نيز پيدا مي

اشراق، باعث شده شيخ  هاي حسي نيز حقيقتي وجداني است و اين حقيقت وجدانيحتي حضور نفس در موطن اندام

 كم در محدودة ابصار، از نوع علم شهودي و حضوري بداند.علم نفس به خارج محسوس را، دست

با اين بيان، يكي از مبررّ و مجوزهاي اساسي پذيرش علم شهودي و حضوري به خارج، وجداني بودن اين 

ج از ذات عالم است، اتصال وجودي داشتن حقيقت است. اما ازآنجاكه متعلَّق علم به خارج محسوس، حقيقتي خار

واسطة نفس با خارج تواند مورد تشكيك و اشكال قرار بگيرد و وجداني بودن ارتباط بينفس با محسوس خارجي مي

 النفس في»رو تحليل دقيق قاعدة فلسفي را با چالش مواجه كرده به حد تصور عرفي و بدوي كاهش دهد. ازاين
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شناختي شناختي و معرفتتواند بسياري از اشكالات هستيدر ادامه مطرح خواهد شد، مي، كه «وحدتها كل القوي

معطوف به اين حقيقت وجداني را مرتفع سازد. بنابراين وجداني بودن علم حضوري و بدون واسطه به خارج چيزي 

اعدة مذكور، غبار اثبات شود، بلكه حقيقتي است كه با ق« وحدتها كل القوي النفس في»نيست كه با قول به 

 شود.اشكالات فلسفي از چهرة آن زدوده مي

 نفس با بدن و قواي خود هرابط. 3ـ3

 اساس عقل، مثال، نفس و طبيعت، هر اين در حكمت متعاليه، تمايز موجودات در نحوة هستي آنها ريشه دارد. بر

يك از  لي و مثالي و مادي دارد. هريك گونة خاصي از وجودند. در اين ميان نفس تفاوت چشمگيري با موجودات عق

جواهر عقلي و مثالي و طبيعي، از عالمي خاص با احكامي مشخص هستند، اما نفسْ نه محدود و منحصر در يكي از 

اي از عوالم و نه به عالمي ديگر در كنار عوالم عقل و مثال و طبيعت تعلق دارد. نفس آميزه ،عوالم مذكور است

اي از طبيعت دارد و هم حضوري در مثال و احياناً رو موجودي است كه هم بهرهو ازاين متفاوت مترتب بر هم است

توان نفس را جوهري عقلي يا مثالي يا مادي و يا در طول آنها تلقي كرد. نفس هم مجرد است و عقل. بنابراين نمي

متمايز از جواهر مجرد و مادي  نفسْ هم احكامي مشابه جواهر مجرد و مادي دارد و هم احكامي روهم مادي؛ ازاين

(. چنين وجودي براي نفس باعث شده تركيب آن با بدن از نوع تركيب اتحادي باشد؛ 54-91، ص7901)سعيدي، 

 المادة البدنيۀو يحصل منها و من  البدن تمام النفس: »تركيبي كه حاصل آن، پديدار آمدن نوع كامل جسماني است

 (.71، ص8، ج7087هين، )صدرالمتأل« نوع كامل جسماني

اولاً امكان تحقق  اند كهلهين نفس و بدن در يك ارتباط ذاتي و طبيعي چنان به هم آميختهأاز نظر صدرالمت

نفس پيش از بدن وجود ندارد و ثانياً فهميدن بسياري از احكام خاص نفس بدون همراهي بدن ممكن نيست. در 

 ،كند و چهرة شاخص، متمايز و مستقل خود را از دست دادهم پيدا ميتري از يك تكه جساين نگاه، بدن معناي غني

دشواري از بحث  به« رابطة نفس و بدن»دربارة وگو ، گفتشود. به همين جهتدر چهرة مفسر نفس ظاهر مي

 (.114ص، 7906، 979، ص1، ج7954، صدرالمتألهينقابل تميز است )« حقيقت نفس»

شناسي تواند تغيير چشمگيري در معرفتطة نفس و بدن و قواي آن ميبدون شك نوع نگاه فيلسوف به راب

تبع آن، قرائت جديدي از نحوة علم انسان به خارج محسوس ارائه دهد. مثلاً اگر رابطة نفس و بدن داشته باشد و به

گردد. در اين  هاي حسي پراكنده در بدن نيز به نوعي متحداش اين است كه نفس با اندامرا اتحادي بدانيم، لازمه

صورت، نفس در موطن چشم و ديدنش، در موطن زبان و چشيدنش و در موطن دست و لمس كردنش عين 

كه بايد گفت: اين نفس است كه در موطن چشم حاضر شده با عدسي ايگونهكننده خواهد بود. بهاعضاي درك

 چشديكند و در نوك زبان مس ميبيند. همچنين خود نفس است كه در سر انگشتان لمچشم، خود خارج را مي

 (.186-110ص، 7، ج7980؛ 748-740ص، 7905پناه، )يزدان
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هاي نفس باعث شده فيلسوفان هرچند رابطة نفس با بدن نظير رابطة صورت با ماده است؛ اما برخي ويژگي

نفس را از صورت  هايي كهمسلمان رابطة نفس و بدن را از مصاديق رابطة صورت با ماده ندانند. يكي از ويژگي

رو خلاف صورت كه داراي قوا نيست. ازاين كند اين است كه نفس توسط قوا مبدأ آثار خويش است، برمتمايز مي

 شناخت درست نفس در گرو شناخت نوع رابطة آن با قواي خويش است.

ي جسماني، با بدن نام قوا دانستند كه با ايجاد اعراضي در بدن بهفيلسوفان پيشين نفس را موجود مجردي مي

شئون و مراتب را قواى نفس با توجه به مباني فلسفي خود،  لهينأصدرالمتكند. اما ارتباط تدبيري و تصرفي پيدا مي

واحد دانست. از نظر ايشان، انسان هويت واحدي دارد كه از نشئات و مقامات متعددي برخوردار نفس همان وجود 

لهين، أيابد )صدرالمتشود و به تدريج تا درجة عقل ارتقا ميتي شروع ميترين منازل هساست. وجود او از پايين

؛ نخواهد داشتتفاوت چندانى بين ارتباط نفس با بدن و ارتباط نفس با قوا وجود (. با اين بيان 794، ص8، ج7087

ر نفس همان قوه سان، اگمانند لامسه است. بدين ،ي حاضر در سراسر بدنارتباط با بدن، ذاتىِ برخى از قوا زيرا

 .حكم كردبدن  ونفس هماني  بر اينراحتى توان بهلامسه باشد، مى

داند، اما يك از قوا را آثار حقيقي نفس مي سينا، آثار ادراكي و تحريكي منسوب به هرصدرالمتألهين همچون ابن

ايشان با توجه به انديشة اصالت  گيرد.رازي، از اين انديشه، نفي قواي متعدد براي نفس را نتيجه نمي خلاف فخر بر

عبارت هاي بدني، و بهوجود و ويژگي تشكيكي آن، وجه نياز نفس به قوا را تفاوت درجة وجودي نفس با اندام

پذيرش (. اما در عين 17، ص7، ج7087داند )صدرالمتألهين، اثرش مي تر، تفاوت درجة وجودي نفس با فعل ودقيق

تطورات نفس سينا، مراتب، مقامات و خلاف ابن و تحريكي آن، قواي متعدد را بر وحدت نفس و تعدد قواي ادراكي

 (.794-799، ص8، ج7087صدرالمتألهين، هاي عرضَي مباين نفس )داند، نه معلولواحد مي

تر همان قوا نيست. هر نفسي داراي وجود واحدي است از نگاه صدرالمتألهين نفس چيزي جز مرتبة كامل

كند و هر يك از تري حركت ميتر به مراحل شديدتر و عاليتر و نازلتكاملي خود از مراتب ضعيفكه در سير 

گردد. با اين نگاه به رابطة نفس و قوا، كار قواي نفس را حقيقتاً كار مراتب مذكور منشأ انتزاع قوة خاصي مي

زي بيش از شئون و مراتب نازلة كند؛ زيرا در اين نظام فكري، قوا چينفس دانستن معناي معقولي پيدا مي

تنها منكر قوا نيست، بلكه معتقد است نفس بدون آنكه به همان نفس واحد نيستند. بنابراين صدرالمتألهين نه

(. 11-10، ص8، ج7087صدرالمتألهين، تواند كارهاي قوا را به انجام برساند )مراتب قوا تنزل پيدا كند نمي

بيعي، در افعال نباتي عين قواي نباتي و در هنگام حركت، عين قواي نفس در كارهاي طبيعي عين قواي ط

ترتيب، نفسْ خود جذب و دفع اينمحركه و در زمان ادراك، عين قواي حسي و خيالي و عقلي است. به

كند و امثال آن شنود، لمس ميبيند، ميكند، ميدهد، حركت ميكند، رشد و تغذيه و توليدمثل انجام ميمي

 (.05، ص8، ج7087تألهين، صدرالم)
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نفسه آن، عين وجود للبدن و اضافه به آن است از نظر صدرالمتألهين نفس نظير صورت است كه وجود في

توان براي نفس هويتي غير از اضافه و (. مطابق اين انديشه نمي198، 7907، 77، ص8، ج7087صدرالمتألهين، )

شود افه و تعلق به بدن، تعريفي حقيقي براي آن محسوب ميتعلق به بدن در نظر گرفت. پس تعريف نفس به اض

(. نفس ابتداي پيدايش، صورتي جسماني است كه با بدن هويت واحدي را 09، ص7، ج7915)مصباح يزدي، 

دهد و همين هويت واحد در اثر حركت جوهري تكامل يافته و به درجات و مراتب گوناگون نايل تشكيل مي

ترين مرتبة اين حقيقت واحد، بدن مراتب گوناگون، گسسته و متباين از هم بوده باشند. نازل شود؛ بدون اينكه اينمي

ترين درجة آن، مرتبة عاقلة نفس است. صدرالمتألهين از اين مراحل تكاملي نفس با و صورت جسماني است و عالي

 (.85، ص0، ج7087، كند )صدرالمتألهينياد مي« البقاء روحانيۀالحدوث و  جسمانيۀالنفس »عنوان 

داند؛ زيرا از نظر او نفس صورت بدن است و ايشان همچنين تركيب نفس و بدن را از نوع تركيب حقيقي مي

نه انضمامي  ،اندتركيب ماده و صورت از نوع تركيب حقيقي است. به همين جهت نفس و بدن داراي رابطة اتحادي

لاف اصلي صدرالمتألهين با فيلسوفان پيش از خود اين است اخت ،(. در حقيقت189، ص5ج، 7087صدرالمتألهين، )

كيد بر اينكه رابطة نفس با بدنْ أمعلولي حقيقي ميان نفس و بدن را منكرند، اما وي با تـ  كه آنها هرگونه رابطة عليّ

ها گيرد كه بدن و نفس نسبت به يكديگر در حكم ماده و صورت بوده ميان آنذاتيِ وجود نفس است، نتيجه مي

اي كه بين ماده و صورت وجود دارد معلوليـ  معلوليِ حقيقي حاكم است؛ همان نحو رابطة عليّـ  رابطة عليّ

داند كه در پي اتحاد حقيقي با بدن، اي از وجود مي(. او نفس را صورت نوعيه و نحوه970، ص9، ج7907)عبوديت، 

(. در اين نگاه، نفس، علت صوري و 71، ص8؛ ج76ص ،0، ج7087لهين، أسازند )صدرالمتماهيت نوعي انسان را مي

(. اين نوع تعلق حاكي از ارتباط و 981ص ،8ج، 7087صدرالمتألهين، بدن علت مادي تكون ماهيت انساني است )

توان به نفس نگاهي مستقل و شود و نميكه اولاً نفس هرگز از بدن جدا نميايگونهاتحادي وثيق ميان آنهاست؛ به

(. ثانياً با وجود نفس، نابودي بدن 198، ص7907، 77ص، 8، ج7087صدرالمتألهين، اط با بدن داشت )بدون ارتب

كه وجود بدن بدون نفس ناممكن است. بنابراين با مفارقت روح از بدن، آن موجود جسماني امكان ندارد؛ همچنان

شود؛ زيرا بدن و بدن به آن اطلاق نمياش به روح، جسدي بيش نبوده كه باقي مانده، به دليل از دست دادن اضافه

از آن جهت كه بدن است شرطش اين است كه نفس به آن تعلق داشته باشد و نفس شريك علت بدن باشد؛ 

 (.981، ص8، ج7087صدرالمتألهين، گونه كه صورت جسميه شريك علت ماده است )آن

و قواي خود وجود دارد؛ زيرا قواي ادراكي  از نظر صدرالمتألهين ارتباط وثيقي ميان نفس با بدن، حاصل اينكه

اي ند. بازتاب چنين رابطهاند و اين قوا بسان صورت بر بدن بوده و با آن متحدحسي و طبيعي همان نفس تنزل يافته

شود و نفس پس از نيل به مراتب برتر آن است كه بدن همان نفس تنزل يافته باشد كه با حدوث آن حادث مي

قدري درهم فرورفته و به هم  دو به شود. ارتباط نفس و بدن و تعلق آنلي بدن محسوب ميوجودي، مرتبة عا
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در همان موضع از  ،آنچه مثل هوا، به بدن متصل شود، نفس نيز با آن ارتباط وجودي پيدا كرده آميخته است كه هر

 (.00، ص4ج، 7087صدرالمتألهين، شود )واسطة آن نايل ميبدن به ادراك بي

 شهود حسي هتبيين نظري. 0

اشراق الجمله همان ديدگاه شيخ في« شهود حسي»علم شهودي به خارج محسوس يا همان ديدگاه موسوم به 

تا ارتباط تمام قواي حسي با  تر مطرح شدهاي گستردهاست كه با توجه به مباني فلسفي حكمت متعاليه، در دامنه

ن نظريه داراي دو تقرير عمده است؛ مطابق تقرير اول؛ نفس آثار و خارج محسوس را به نحو حضوري توجيه كند. اي

ي در برخي آثار ئيابد. اين ديدگاه را علامه طباطباهاي حسي ميصور ظاهري و محسوس اشيا را در موطن اندام

ي، ، تعليقه؛ طباطبائ77و  76، ص7، ج7087، در صدرالمتألهين، 00، ص7981فلسفي خود برگزيده است )طباطبائي، 

اما مطابق تقرير دوم، نفس آثار و صور ظاهري و محسوس اشيا را در موطن  (.86، ص7909؛ 149و11ق، ص7470

 يابد. ما در ادامه به بررسي و تبيين تقرير دوم از شهود حسي خواهيم پرداخت.خاص به خودشان مي

به خارج محسوس پرداخته است. پناه ازجمله محققاني است كه در آثار فلسفي خود به كيفيت علم ستاد يزدانا

اشراق دربارة نحوة تحقق ادراك بصري تنها ديدگاه شيخ تلاش كرده نشان دهد؛ نه حكمت اشراقايشان در كتاب 

، «النفس في وحدتها كلّ القوي»توان با توجه به مباني حكمت متعاليه و خصوصاً قاعدة قابل دفاع است، بلكه مي

اي فراتر از راكي ظاهري نيز تعميم داد و علم حضوري به خارج محسوس را در دامنهاين نظريه را به ساير قواي اد

 ي مطرح كرد.ئاشراق و حتي علامه طباطباادعاي شيخ 

اي در مقابل شيء مادي قرار گيرد، نفس مستقر در حسّ بينايي و چشم او، پناه هرگاه بينندهاز نظر استاد يزدان

مثابة واسطه در كند. در اين فرايند، صورتي بهارتباط حضوري و شهودي برقرار مياز دريچة چشم با خارج محسوس 

، 1، ج7980پناه، مبصرَ بالذات، شيء مادي است و بينندة اصلي هم خود نفس است )يزدان روميان نيست. ازاين

رتباط مستقيم نفس هاي حسي اين است كه زمينه را براي ا(. مطابق اين ديدگاه وظيفة قواي مادي و اندام101ص

 با خارج محسوس برقرار كنند تا نفس در ارتباط و اتصال مستقيم با خارج محسوس، به شهود آن بپردازد.

ايشان معتقد است منظور شيخ اشراق از اشراق نفسي كه در بحث ابصار مطرح كرده، همان ارتباط و اتصال 

با محسوس خارجي به اين صورت است كه نفس به  وجودي نفس با مبُصرَ خارجي است. نحوة ارتباط اشراقي نفس

بدن و قواي خود علم حضوري اشراقي دارد و هنگام ادراك بدن و قواي خود به اين مرتبه تنزل يافته با آن ارتباط 

نفس به قوة باصره و چشم علم حضوري اشراقي دارد و هرگاه در مقابل اين قوه و  رواينكند. ازوجودي برقرار مي

بيند. از نگاه ايشان، گيرد، خود نفس حاضر در آن مرتبه، شيء محاذي با چشم را مي، شيء روشني قرار ميابزار آن

يابد و بر آن اشراق و علم حضوري دارد، تا موطن مبُصر خارجي نيز گونه كه نفس تا مرتبة قوة باصره تنزل ميهمان

واسطة خود هودي، شيء خارجي را معلوم بيرود و با برقراري ارتباط وجودي، حضوري و شيحوي پيش من به
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خود صور و واسطة نفس (. با اين بيان در ادراك حسي، معلوم بي105-104، ص1، ج7980 پناه،زدانسازد )ييم

هاي حسي. تفاوت اساسي ديدگاه علامه منه صور و عوارض منطبع در اندا ،عوارض محسوس خارجي است

 جاست.در همين ي با ديدگاه ايشان نيز دقيقاًئطباطبا

له، توجه به چگونگي ارتباط نفس با بدن و قواي خود، مبناي ئپناه، فارغ از وجداني بودن مساز نظر استاد يزدان

توان گفت شود. ارتباط نفس و بدن آنچنان قوي و مستحكم است كه مياصلي نظرية شهود حسي محسوب مي

اين بدن، بدنِ متروحّ و آن روح، روحِ متجسد و متجسم است كه ياگونهنفس با بدن در موطن بدن متحد است، به

دو نسبت به هم تأثير  شود اين(. همين ارتباط حضوري نفس و بدن باعث مي971-977، ص1، ج7980پناه، )يزدان

افتد، نفس در هاي پوستي فاصله ميشود و بين سلولوقتي دست انسان زخمي مي رواينو تأثر داشته باشند. از

، 1؛ ج795، ص8، ج7087لهين، أكند )صدرالمتن موطن زخم حاضر است و درد را در همانجا احساس ميهما

هاي حسي، اعِداد آنها براي حضور شعوري نفس در (. با اين بيان، منظور از علت اعِدادي بودن اندام01-04ص

غز و امثال آن. البته ارتباط نفس با هاي حسي است نه اعِداد آنها براي رسيدن پيام به ممراتب نازلي همچون اندام

پذيرد و ايجاد اختلال در آنها ممكن هاي حسي صورت ميها، از طريق اندامخارج محسوس، مطابق تمام ديدگاه

 است ادراك حسي را با اختلال مواجه كند.

حتي با بدن  شايد گفته شود تبيين نحوة ارتباط و اضافة اشراقي نفس با صور خيالي موجود در صقع خود و يا

اما چگونه نفس محصور و متعلق به بدن خاص النفس صدرايي امر دشواري نيست، لممتعلق به خود، با توجه به ع

تواند با موجودات خارجي مادي ارتباط اشراقي و حضوري برقرار كند و به ادراك حضوري آنها نايل شود؟ براي مي

 حل اين مسئله بايد به چند نكته توجه شود:

هاي حسي موجود در آن نيز علم ازآنجاكه نفس با بدن ارتباط وجودي دارد، طبيعتاً به بدن و قوا و اندام

 حضوري دارد.

كننده حاضر است، در حقيقت خود او مدُركِ اصلي و بدون واسطه است و هاي حسچون نفس در موطن اندام

 .يي مانند حواس ظاهري باخبر شودهارساندهد، از طريق پيامنيازي ندارد آنچه در خارج رخ مي

شود، هرچند بدن او نيز متناسب با نوع مواجهه با شيء خارجي، كه انسان با محسوس مادي مواجه ميهنگامي

 شود، اما انفعال و تاثر شعوري و ادراكي مربوط به نفس حاضر در بدن است.از آن منفعل و متاثر مي

گذارد، انفعالي كه بدن از اين حقيقت آب سرد يا گرمي ميبراي مثال، وقتي انسان دست خود را درون 

كند، همان انفعال فيزيكي است، اما احساس گرمي و سردي در همان موطن را خود نفس خارجي پيدا مي

كننده است. به همين خاطر اگر نفس كند و اين احساس نشانة حضور نفس در موطن عضو لمساحساس مي

ن نداشته باشد، در عين انفعال فيزيكي بدن، ادراكي از اين حالت عارض بر بدن انسان توجه به آن بخش از بد
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يابيم كه احساس خنكي و داغي، كاملاً امري پديد نخواهد آمد. ما در اين موارد به صورت وجداني و حضوري مي

دست به خنكي دو داريم. توجه به اين نكته لازم است كه اتصال خنكي  مغاير با صورت و فهمي است كه از آن

دو مستلزم اين است كه ادراك خنكي دست همان ادراك خنكي جسم  جسم متصل به دست و عدم انفكاك آن

 (.14، ص7984متصل به دست باشد )سليماني اميري، 

همچنين هنگام ديدن اشياي محسوس خارجي، نفس حاضر در موطن عضو بصري، ضمن اتحاد با چشم، 

گونه كه در نگاه غيردقيق، چشم را بينندة كند. مطابق اين تحليل، همانل ميسان چشم نسبت به دوربين عمبه

بيند؛ در نگاه دقيق نيز بينندة حقيقي را كنيم كه از طريق دوربين آن امر خارجي دوردست را ميحقيقي معرفي مي

و حقايق قابل مشاهده افكند دانيم كه در مرتبة چشم، به نفس دوربيني چشم به دورترين نقاط نظر ميخود نفس مي

هاي حسي، علم شهودي به خارج كند. اين تقرير از ادراك حسي، در عين توجه به احكام فيزيكي اندامرا شهود مي

 كند.هاي حسي مطرح ميمحسوس را در سطحي فراتر از شهود آثار منطبع در اندام

مثابة مهياكننده و و علائم مغزي، همه بههاي عصبي و فعل و انفعالات بدني در اين تحليل، روند طبيعي فعاليت

هاي حسي وقتي بدن انسان و اندام روسازند. ازاينهاي حسي آماده ميساز، نفس را براي حضور در مرتبة اندامزمينه

ها و معداّت، يك از اين اندام گيرد و نقص در هراند، سالم باشند، ادراك نفس درست صورت ميكه از معداّت نفس

؛ ماندسازد. مثلاً اگر تحركات عصبي به مرضي دچار شوند، نفس از ادراك باز مياك را دچار مشكل مياصل ادر

سزايي در اين ثير بهأهاي حسي است و سلامت آنها تچراكه اتصال نفس به خارج در هر صورت از طريق اندام

د عضوي به نام چشم است. اكنون اگر اتصال دارد. يا مثلاً نفس متعلَّق به بدن خاص، براي مشاهدة خارج نيازمن

طور كه اگر عدسي چشم عدسي چشم سالم نباشد، خارج محسوس به صورت شفاف مشاهده نخواهد شد. همان

شوند. بنابراين تغيير اما هوا غبارآلود باشد، اشياي پراكنده در طبيعت به صورت واضح مشاهده نمي ،شفاف باشد

بلكه نهايتاً مخلّ در اتصال ، خلّ علم حضوري نفس به خارج محسوس نيستهاي حسي، مكيفيت در خارج يا اندام

يك از كيفيات شود انسان هيچها باعث ميطور كه بستن پلكصحيح و كامل نفس به خارج محسوس است. همان

شود نفس تمام كيفيات محسوس موجود در شيء محسوس خارجي را مشاهده نكند، پيرچشمي نيز باعث مي

 كدام از اين امور، مخلّ علم شهودي و اتصالي نفس نسبت به خارج نيستند.شاهده نكند و هيچخارجي را م

يكي از ثمرات اين ديدگاه آن است كه وقتي نفس از طريق حواس ظاهري با محسوسات مادي ارتباط و اتصال 

هايي از آنها را در كند، نه اينكه صورتكند، محسوس خارجي را در موطن خاص به خودش مشاهده ميبرقرار مي

شود چگونگي احساس خود ايجاد كند و از اين طريق به مشاهدة آنها بپردازد. چنين علم شهودي باعث مي

آساني تبيين شود و از اين طريق چگونگي انطباق صورت شان بهها و حالات واقعيمحسوسات خارجي با ويژگي

ند. چون مطابق اين انديشه، مصححّ و وجه انطباق علم مثالي خيالي با صورت خارجي مادي توجيه منطقي پيدا ك
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همان علم حضوري نفس به محسوس خارجي است و ارتباط ميان وجود  ،حصولي و صورت ذهني با معلوم خارجي

كند. اين در حالي است كه توجيه مسئلة انطباق، با توجه به درستي حل و فصل ميذهني و وجود خارجي را به

 (.970ـ975، ص1، ج7980پناه، نمايد )يزداندرالمتألهين و انطباع فيلسوفان مشاء دشوار ميديدگاه انشاي نفسِ ص

 شهود حسي در تعريف حقيقت علم هتأثير نظري. 8

اند. اختلاف هرچه باشد بدون شك اغلب قريب به اتفاق فيلسوفان معاصر مباني اصلي فلسفة صدرالمتألهين را پذيرفته

النفس صدرايي، تأثير آن در تعريفي است كه يشان است. يكي از لوازم مباني فلسفي و علمهاي ابر سر لوازم انديشه

تعريف « حضور معلوم مجرد نزد مجرد»تواند از حقيقت علم ارائه شود. صدرالمتألهين و برخي پيروان وي علم را مي

شود كه حقيقت علم آنگاه محقق مي (. آنان بر اين باورند كه954، 945، 101، ص9، ج7087اند )صدرالمتألهين، كرده

-10، ص7905زاده آملي، اولاً علم و عالم و معلوم مجرد باشند، و ثانياً اين سه با هم اتحاد وجودي داشته باشند )حسن

واسطه حتي براي خداوند واقع بالذات و بيتوانند معلوم (. مطابق اين تعريف از حقيقت علم، امور مادي هرگز نمي776

 دانند.داران چنين تعريفي، علم خداوند به عالم ماده را از راه علم او به عالم مثال ممكن ميه همين خاطر طرفشوند. ب

اين تعريف از علم با اينكه مطابق انديشة اتحاد علم و عالم و معلوم، مورد تأكيد صدرالمتألهين واقع شده، با ساير 

كه يداند، درحالاو علم نفس به بدن را از نوع علم حضوري مي هاي مورد پذيرش ايشان ناسازگار است؛ زيراآموزه

(. همچنين از نظر ايشان نفس به قواي منطبع 706-750، ص0، ج7087بدن حقيقتي مادي است )صدرالمتالهين، 

-751، ص0، ج7087؛ 86، ص7954صدرالمتألهين، در بدن، علم حضوريِ هرچند به نحو بسيط و اجمالي دارد )

بندد، اين اعضا گيرد. به همين خاطر وقتي نفس از بدن رخت برميكار مي ن ارتباط حضوري، آنها را به( و با اي704

اند. همچنين صدرالمتألهين علم افتند. اين در حالي است كه قواي مذكور نيز مثل خود بدن، امور مادينيز از كار مي

حضور »(. با اين اوصاف، تعريف علم به 718ص، 7954صدرالمتألهين، پذيرد )حضوري خداوند به اشياي مادي را مي

 تواند علم حضوري به صور خيالي و عقلي را شامل شود.، نهايتاً مي«مجرد نزد مجرد

شود و علم به بر اساس نظرية علم حضوري و شهودي به خارج محسوس، قيد تجرد از معلوم برداشته مي

(. شيخ 11، ص7، ج7915سهروردي، گردد )تعريف مي« دنزد مجرـ  خواه مجرد و خواه ماديـ  حضور معلوم»

عدم »دانند. چون آنان علم را به مورد پذيرش فيلسوفان مشاء مي اشراق با ارائة چنين تعريفي از علم، آن را تعريف

 (.481، ص7، ج7915اند )سهروردي، تعريف كرده« المجردّة عن المادةّء عن الذات الشي غيبۀ

سزايي در تعريف حقيقت دهد نحوة علم به اشياي خارجي مادي، تأثير بهذكور نشان ميتوجه به دو تعريف م

داند، معلوم را مقيد به قيد تجرد اشراق كه علم به اشياي مادي را به نحو حضوري و اشراقي ميعلم دارد. شيخ 

لاوه بر علم و عالم، معلوم داند، عندانسته است، اما صدرالمتألهين كه علم به اشياي مادي را به نحو حصولي مي

 داند.را نيز مقيد به قيد تجرد مي
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 انشاي نفسه شهود حسي با نظري هرابط. 1

توان تري از ادراك حسي دست يافتيم، آيا مياكنون كه با توجه به مباني حكمت متعاليه به تبيين دقيق

سوم است، با نظرية شهود نظرية صدرالمتألهين در باب علم به خارج محسوس را، كه به انشاي نفس مو

حسي قابل جمع دانست؟ پاسخ به اين سؤال مثبت است؛ زيرا وقتي نفس صورت ظاهري شيء خارجي را 

يابد، همزمان صورت و مفهومي مطابق و حاكي از آن را در صقع خود انشا و ايجاد با شهود حسي مي

كند. اين س مذكور حكايت تواند پس از پايان احساس، از آن محسوكند و به همين خاطر ميمي

برداري از محسوس، كه با انشاي نفس ايجاد شده، نزد او حاضر است و ما گاهي با اين صورت عكس

كنيم. اين همان بياني است كه صدرالمتألهين از آن به انشاي نفس انشاشده به محسوس خارجي اشاره مي

بطة معلوم بالذات حاكي يا كاشف از معلوم شده با محسوس خارجي، راتعبير كرده است. رابطة صورت انشا

شود، اما خودِ ادراك حسي، از نوع علم بالعرض است و به همين خاطر از آن به علم حصولي تعبير مي

حضوري اشراقي است. بنابراين در عين پذيرفتن ديدگاه نظرية شهود حسي، بيان صدرالمتألهين نيز در جاي 

اي كه در پي ادراك همان است كه گفته شد، نه صورت انشاشده خود درست است، اما حقيقت ادراك حسي

 (.974-971، ص1، ج7980پناه، كند )يزدانحسي تحقق پيدا مي

اضافة  ،يدر ادراك حس راي؛ زكندي پيدا ميتفاوت جوهر ياليبا ادراك خ يادراك حسمطابق اين تفسير، اولاً 

اما در ادراك خيالي، اضافة معلوم بالذات است،  يْماد رو خود ام رديگيتعلق م يمادمحسوس  ءيبه خود ش ياشراق

هاي انشاي نفس و شهود گيرد. ثانياً هركدام از ديدگاهي تعلق ميمادمحسوس  ءيش ياليخصورت به اشراقي 

، 1، ج7980پناه، شود )يزدانحسي، به حوزة خاصي از ادراكات نظر دارند و بالطبع تهافت موجود از ميان برداشته مي

 (. با اين بيان هم جايگاه شهود حسي روشن شد، و هم وجه جمع آن با نظرية انشا توضيح داده شد.961ص

 گيرينتيجه

نفس حقيقت واحد داراي مراتب و شئون متعدد است. اين حقيقت واحد، كه به يك اعتبار نفس و به اعتبار 

همة مراتب بالاي آن، به نحو تفصيلي و اي است كه گونهشود، بهديگر مجموع نفس و بدن ناميده مي

انبساطي در مراتب پايين حضور وجودي دارند و همة مراتب پايين نيز به نحو اجمالي و اندماجي در مراتب بالا 

تك شئون خود، حضور وجودي دارد و در مرتبة هر يك از آنها حضور دارند. بنابراين، نفس در موطن تك

 ساند.رمياحكام و وظايفشان را به انجام 

نفس  روارتباط اتحادي نفس با بدن مستلزم اين است كه با حواس ظاهري موجود در بدن نيز متحد گردد. ازاين

كننده ن دست و لمس كردنش عين اعضاي دركدر موطن چشم و ديدنش، در موطن زبان و چشيدنش و در موط
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عدسي چشم، كه بسان دوربين نفس عمل كه اين نفس است كه در موطن چشم حاضر شده با ايگونهاست. به

 چشد.كند و در نوك زبان ميبيند. همچنين خود نفس است كه در سر انگشتان لمس ميكند، خود خارج را ميمي

و حضوري انسان به خارج محسوس علاوه بر اينكه حقيقتي وجداني است، بر اساس قاعدة  علم شهودي

 و تبيين است. قابل توجيه« النفس ]في وحدتها[ كل القوي»

توان برخي مشكلات نظرية شهود حسي علاوه بر اينكه از نظر فلسفي قابل دفاع و توجيه است، بدون آن نمي

 شناختي علم به خارج محسوس را حل كرد و راه علم يقيني و حتي اطميناني به آن را فراهم نمود.معرفت

بيند و آنگاه انسان ابتدا حقيقت محسوس خارجي را به علم شهودي اتصالي مي ،مطابق نظرية شهود حسي

 كند.نفس او مطابق مشهود خارجي، صورتي را در صقع خود انشا و حفظ مي
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